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تصاعد بیشـــتر می‌شـــد. در میانـــه همین دهه 
بود کـــه پـــس از درگذشـــت آیـــت‌الله مصطفی 
خمینی و فضایی که متعاقب آن شـــکل گرفت، 
رژیم شاه »ســـیدعلی« را به ایرانشهر تبعید کرد. 
البتـــه که او بار دیگر در ســـال منتهی به پیروزی 
انقلاب اســـامی هـــم به مقصـــد جیرفت تبعید 
شـــد. او چنان از پای نمی‌نشســـت که در همان 
ایـــام تبعیـــد در جیرفـــت، مخفیانه بـــه کهنوج 
می‌رفت و ســـخنرانی می‌کرد. یکی از مهم‌ترین 
ایـــام زندگـــی »ســـیدعلی«، روزهـــا و ماه‌هـــای 
منتهی بـــه انقلاب اســـامی در پاییز ســـال 57 
اســـت، جایی که او بـــار دیگر بـــه زادگاه خود در 
مشهد بازگشـــته اســـت و تلاش دارد تا مبارزه را 
به ســـمت مقصد نهایـــی هدایت کنـــد. آذر ماه 
همان ســـال، مصـــادف با عاشـــورا و تاســـوعای 
حسینی، »ســـیدعلی« که دیگر اکنون در آستانه 
بلوغ جوانی اســـت، در حرم امـــام رضا)ع( خط 
‌شـــکنی می‌کنـــد و به نـــام امام خمینـــی خطبه 
می‌خوانـــد. رژیم شـــاه در دی ماه همین ســـال 
کشـــتار مفصلی در مشـــهد می‌کند و در نهایت 

ســـرازیری انقلاب پدیدار می‌شـــود.

میوه‌ها
زندگی »سیدعلی« جوان پس از انقلاب، زندگی 
نام‌آشـــنایی اســـت. به آســـانی می‌توان بسیاری 
از فقرات آن را مرور کرد؛ نام‌آشـــنا اســـت چون 
ســـیدعلی بـــدل بـــه یکـــی از چهره‌هـــای اصلی 
انقلاب و مرکز توجه می‌شـــود. »ســـیدعلی« در 
دوران کوتاه پس از انقلاب تا ریاست جمهوری، 
تلاش‌هـــای متفاوتـــی در قالـــب نقش‌هـــای 
مختلـــف می‌کنـــد؛ از معاونـــت امـــور انقـــاب 
وزارت دفاع، تا سرپرســـتی ســـپاه پاســـداران و 
تأســـیس حزب جمهـــوری. در ایـــن دوران یکی 
از درخشـــان‌ترین قاب‌هـــا و خاطره‌انگیزترین 
اقدامـــات ســـیدعلی، امامت جمعـــه او در نماز 
جمعه‌های تهران اســـت؛ جایی که سیدعلی با 
قامتی افراشـــته، دست‌های اســـتوار بر اسلحه، 
کلام نافـــذ و دانـــش عمیق، چهـــره نماز جمعه 
را دگرگـــون می‌کند. از ســـیدعلی در این دوران 
دیگـــر چه قاب‌هـــای مانـــدگاری مانده اســـت؟ 
احتمـــالاً همـــه می‌توانیـــم بـــر ســـر قاب‌هـــای 
حضـــور و ســـخنرانی‌های او در دفـــاع مقـــدس 
نـــام ببریـــم.؛ جایی کـــه او لباس تبلیـــغ از تن 
درمی‌آورد و بـــا لباس رزم، جنـــوب و غرب ایران 
را زیـــر پا می‌گذارد تا نشـــان‌مان دهد که او واقعاً 

مرد جنـــگ بود.
تجربه توأمان جنگ، ریاست‌جمهوری و مسائل 
مترتب بـــر هر کـــدام از این نقش‌هـــا و فضاها، 
از او مـــردی آب‌دیده ســـاخت. »ســـیدعلی« که 
دیگـــر اکنون به میانســـالی پاگذاشـــته اســـت، 
مـــردی چنـــد وجهی اســـت؛ خطیبـــی بلیغ در 
نمازهـــای جمعه تهران کـــه معارف اســـامی از 
زبانش می‌جوشـــد، سیاســـتمداری بلندقامت 
کـــه امـــورات داخلـــی و بین‌المللـــی کشـــور را 
به‌ســـامان می‌کند و مردی جنگـــی که جبهه‌‎ها 
را عاشـــقانه دوســـت دارد. یک نقش اما شاید از 
قلم افتاده باشـــد. نقش مرید دیرین؛ حســـی 
که »ســـیدعلی« همـــواره به مراد خـــودش امام 
خمینـــی داشـــت و دقیقـــاً در گیـــر و دار همین 
نقش‌هـــا و درگیری‌هـــا بـــود کـــه او داغ مـــراد 

خودش را هم چشـــید.
اکنـــون دفتـــر زندگـــی »ســـیدعلی« به‌تنـــدی و 

یک‌بـــار ورق ســـفتی می‌خـــورد؛ چنان ســـفت 
و ســـنگین کـــه او اکنون بایـــد جای مـــراد خود 
بنشـــیند و کشـــتی طوفان‌زده انقلاب را هدایت 
کنـــد. از چه ســـالی صحبـــت می‌کنیـــم؟ اواخر 
دهـــه 60؛ جایـــی کـــه کشـــور از پـــس گردبـــاد 
جنگ، تجزیه‌طلبی، درگیری بـــا آمریکا، ویرانی 
زیرســـاختی و نابه‌ســـامانی بیرون آمده اســـت 
و اکنـــون چشـــم خود را بـــه معمـــار جدید خود 
دوخته اســـت. ایـــن معمار نظم جدیـــد نهادی 
جمهـــوری اســـامی ایـــران، حالا »ســـیدعلی« 

. ست ا
 

ریشه‌ها
»ســـیدعلی« حـــالا مهم‌تریـــن وظیفـــه تمـــام 
زندگـــی‌اش را در پیـــش می‌گیـــرد. وظیفـــه‌ای 
کـــه روزی بـــا کمک‌گرفتـــن از »خذهـــا بقـــوه« 
آغاز کرد. ایـــن وظیفه اکنون بـــرای او دو جنبه 
اساسی داشـــت؛ تلاش برای نگاهداشت ایران 
از گزند درگیری و جنـــگ و تلاش برای به‌پیش 
بردن کشـــور به ســـوی ثبات و توســـعه نسبی. 
همـــکاری و نگاه او بـــه دولت‌هایی کـــه در این 
ســـال‌ها با آنهـــا کار کـــرد نیـــز دقیقـــاً برگرفته 
از ایـــن دو اصـــل بـــود. او می‌کوشـــید تـــا با به 
حداقل رســـاندن اصطـــکاک در میان نیروهای 

مختلف، ثبـــات را در ایـــران حکمفرمـــا کند و 
البته درعین حـــال با مأموریت‌هـــای کلانی که 
بـــرای هر دولت در افق‌هـــای بلند‌مدت تعریف 
می‌کـــرد، تلاش داشـــت تـــا ایران را به ســـمت 
پیشرفت ببرد. او 36 ســـال تمام، با درک دفاع 
مقدس هشت ســـاله از یک سو و از سوی دیگر 
با تقویت توان نظامی ایران، کوشـــید تا کشـــور 
را از مهلکه‌هـــای مختلـــف نظامـــی و جنگی به 
ســـامت بیـــرون ببـــرد و تـــوان ایـــران را برای 
درگیری‌هـــای روز موعود آمـــاده و آبدیده کند؛ 
چه ایـــن مهلکه‌هـــا جملـــه بـــه دیپلمات‌های 
ایرانی در اولین ســـال‌های رهبری‌اش بود، چه 
وارد شـــدن به جنگ با آمریکا در عراق. همین 
درک بود که او و پاســـدارانش را به ایده دکترین 
دفـــاع پیشـــرفته رســـاند؛ همـــان دکترینی که 
از دلـــش شـــش ارتش منطقـــه‌ای بـــرای ایران 
زاییـــده شـــد. در ایـــن میـــان البتـــه وضعیـــت 
داخلی کشـــور نیز دائماً در وضعـــی از بی‌ثباتی 
و درگیـــری بـــود و او به‌خوبـــی ارزش حفـــظ 
ثبات در این محیط آشـــوب‌زده را می‌دانســـت. 
بنابرایـــن، اهمیـــت ثبـــات و البته تـــاش برای 
دور نگه‌داشـــتن ایران از جنـــگ، او و یارانش را 
به جایی بســـیار دورتر از مرزهای ایران رساند، 
جایی که او کوشـــید تا دســـت‌های ایـــران را تا 

مرزهـــای مدیترانـــه بلند کند.
 

نهال‌ها
ســـاعت بـــه وقت تهـــران هنـــوز به 10 نرســـیده 
اســـت کـــه در شـــنبه اول هفتـــه کاری تهـــران، 
بمب اصلی در میان رســـانه‌ها می‌ترکد: صدای 
انفجارهای مهیبی در تهران حوالی پاســـتور به 
گـــوش می‌رســـد. مردمی کـــه هنـــوز نمی‌دانند 
چـــه شـــده و صداهایـــی کـــه هنـــوز در میـــان 
دود و مـــه ناشـــی از انفجار گم اســـت، فضایی 
شـــبیه به آغاز یـــک جنـــگ در ایران ســـاخته. 
گمانه‌زنی‌هـــا دیـــری نمی‌پایـــد. همان‌هایـــی 
کـــه روزی 50 ســـال پیـــش، »ســـیدعلی جوان« 
بابت یک ســـخنرانی علیه منافعشـــان در ایران 
موجب زندانی شـــدن او در ایران شـــدند، حالا 
خبـــر از آغاز حملـــه بـــه او و علیـــه موجودیت 
ایـــران می‌دهنـــد؛ موجودیتـــی که او 86 ســـال 

بـــرای حفـــظ آن به ســـختی کوشـــید. 
صداهـــا اوج می‌گیرند، فیلم‌ها دســـت 
به دســـت می‌شـــوند، گمانه‌هایی طرح 
می‌شوند، اما ســـؤال اصلی تازه ساعاتی 
پـــس از آغـــاز حملـــه طـــرح می‌شـــود: 
»ســـیدعلی« کجاســـت؟ پاســـخ به این 
سؤال، چندان طولی نمی‌کشد. آفتاب 

روز بعـــد ســـر نـــزده اســـت و مـــوذن تـــازه لب 
بـــه ‌الله اکبر ســـحر دهم رمضـــان معطـــر کرده 
که »انـــا لله و انـــا الیـــه راجعـــون« پرتکرارترین 
خط اخبار می‌شـــود. حالا برای کســـی ســـؤال 
نیست که »ســـیدعلی« کجاســـت؛ همه پاسخ 
را می‌داننـــد؛ اما چشـــم‌های گریـــان و دل‌های 
ســـوزان را جواب نمی‌داند و مسأله پاسخ‌گرفته 
نمی‌فهمـــد. شـــاید پرونده 80 ســـاله شـــخص 
»ســـیدعلی« و اسرائیل، جایی در میان خیابان 
فلســـطین جنوبـــی بســـته شـــده باشـــد، امـــا 
مسأله پاســـدارانش، چشـــم‌های گریان مردم 
دوستدارش و قلب‌های ســـوخته شیعیان تازه 
درحال رخ‌نمایی اســـت. شـــاید با چشـــم‌های 
نیمه‌بـــاز از سرشـــک این‌طـــور بـــه نظـــر آید که 
»ســـیدعلی« در خیابان فلسطین جنوبی برای 
دومیـــن بـــار به دیـــدار مولایـــش شـــتافت، اما 
پرونـــده تـــازه باز شـــده و داغ هنوز تازه اســـت.
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ایران 86 سال زنگی پربار آیت‌الله خامنه‌ای را روایت می‌کند

از سیاحت معنوی تا سیاست علوی

ســـیدجواد »گوشـــه‌گیر و پارســـا« کـــه روزگاری 
به‌ســـختی بـــا »نـــان و کشـــمش« می‌توانســـت 
امـــورات خانـــواده خـــود را بگذرانـــد؛ در میانـــه 
یکـــی از فقیرترین محلات مشـــهد، در خانه‌ای 
کـــه »زیرزمین خفـــه و تنگی« داشـــت؛ فرزندی 
می‌پرورانـــد که کمـــی کمتـــر از یک قـــرن بعد، 
بیش از نیمی از جهان از او ســـخن می‌گفتند و 

نامـــش را گرامی می‌داشـــتند.

جوانه‌ها
چندان دشـــوار نمی‌نماید که بدانیـــم در اوایل 
دهه بیســـت شمســـی، مســـیر تحصیلی عموم 
کودکانی که اشـــتیاق درس داشتند، چه صورتی 
داشـــت. بـــرای »ســـیدعلی« نیز مســـیر همان 
بـــود. مســـیری که از حوالـــی 4 ســـالگی با قرآن 
و مکتبخانـــه آغاز شـــد، به دبســـتان دارالتعلیم 
دیانتی مشـــهد رســـید و با دنیای طلبگی کمال 
پیـــدا کرد. »ســـیدعلی« هنـــوز 18 ســـال را تمام 
نکـــرده بود که بـــرای اولین و آخریـــن بار حریم 
مولایـــش در نجـــف را درک کرد؛ میل بـــه زیارتی 
که تـــا پایان عمر بـــا او ماند و هر بار کـــه نامی از 
مولایش بر زبـــان می‌آمد، با ذکـــر »گرچه دوریم 
به یاد تو ســـخن می‌گوییم« آتش اشـــتیاق را فرو 

. ند می‌نشا
ســـیاحت معنـــوی »ســـیدعلی« 18 ســـاله در 
نجـــف چنـــدان دیرپـــا نبـــود و او کمـــی بیش از 
یـــک ســـال از آغاز ســـفر، با »اجـــازه روایـــت« از 
آیت‌الله محمدهـــادی میلانی به قم بازگشـــت؛ 
بازگشـــتی کـــه اتفاقـــاً آن هـــم عمری نداشـــت 
و اولیـــن ســـال‌های دهـــه 40 شمســـی بـــود که 
به‌دلیل رســـیدگی بـــه امورات ســـامتی پدرش 
به مشـــهد بازگشـــت. در همیـــن دهه‌هـــا و در 
ایـــن ســـال‌ها بود کـــه پـــای او به محافـــل ادبی 
مشـــهد، که بســـیار هم در ایران شـــهره بودند، 
باز شـــد. ســـال‌هایی که گویی بـــرای او 
یـــادآور ایامی بـــود که در کنـــار مادرش 
ادبیات مـــرور می‌کرد، قـــرآن می‌خواند 
و شـــعر از بر می‌شـــد، همـــان روزگارانی 
که با مادرش ســـپری شـــد؛ مـــادری که 
خود »ســـیدعلی« در وصف او گفته بود 
»مادرم خانم بســـیار فهمیده، باســـواد، 
کتابخـــوان، دارای ذوق شـــعری و هنری، حافظ 
شـــناس - البتـــه حافظ شـــناس کـــه می‌گویم، 
نـــه به معنای علمـــی و اینها، بـــه معنای مأنوس 
بودن بـــا دیوان حافظ و با قرآن کاملاً آشـــنا بود 
و صـــدای خوشـــی هم داشـــت.« ســـال‌ها بعد، 
وقتی که »ســـیدعلی« از آن روزگاران می‌گفت و 
می‌نوشت، مشـــخص بود که هنوز هم شیرینی 
پرشـــهد آن ســـال‌ها را در دهانـــش می‌چشـــد. 
خاطراتـــی کـــه از آن ایـــام بـــرای او باقـــی مانده 
است، مشـــحون از نشســـت و برخاست با اهل 
ادب و فضلایی اســـت که هر کدام از آنان بعدها 
ستاره‌ای در آسمان ادب و فرهنگ ایران شدند؛ 
بازهم خود »ســـیدعلی« ســـال‌ها بعد از آن ایام 
به این صورت یـــاد کرده که »این انجمن شـــعر، 
ســـاده و جدّی و به دور از تشـــریفات و تجمّلات 
بـــود که بـــزرگان شـــعر مشـــهد در آن روز در آن 
شرکت می‌کردند، مثل آقایان صدیقی، قدسی 

و کمال -که قصیده‌ســـرا بـــود- و محمد قهرمان 
-که از بهترین غزل‌ســـراهای حاضر هســـتند- و 
آقـــای باقرزاده کـــه متخلّص به نـــام »بقا« بودند 
و صاحبکار‌- که غزلسرا بودند- و شفیعی کدکنی 
که امروز مشـــغول تدریس در دانشـــگاه و تألیف 
هســـتند و نعمـــت آزرم و آگاهی که غزلیاتشـــان 
معروف است و عشقی و محمّدرضا حکیمی که 
ادیبند و اندکی شعر هم ســـروده‌اند و همچنین 
خدیـــو جم.‌ من بـــه ‌صورت فعّال به شـــرکت در 
این جلســـات مواظبت می‌کردم و در نقد شـــعر 
برجســـته بودم؛ یعنـــی قدرت تشـــخیص نقاط 
قوّت و ضعف شعر را داشـــتم و این توانایی مورد 
اذعان و همچنین ســـتایش اعضای انجمن قرار 

بود.« گرفته 
 

شاخه‌ها
»ســـیدعلی« حالا ســـه حوزه روز جهان تشـــیع 
را دیـــده، در میـــان اهـــل فرهنـــگ رفـــت و آمد 
دارد و درس را بـــه حـــد اعـــا می‌خوانـــد. از چه 
ســـال‌هایی ســـخن می‌گوییم؟ حوالـــی دهه 40 
شمســـی اســـت، جایی کـــه شـــاخه‌های مبارزه 
سیاســـی درحال روییدن اســـت و »ســـیدعلی« 
هـــم از همین دهه بـــه جریان انقلاب پیوســـته 
اســـت. البتـــه کـــه او از اوایـــل دهه 40 شمســـی 

به مبـــارزه پیوســـت اما اولیـــن دیدار او بـــا مراد 
ابـــدی‌اش امـــام خمینـــی، در اواخـــر دهـــه 30 
شمســـی رخ داده بود. دقیقاً در همین دهه بود 
که »ســـیدعلی« جوان برای اولین بار با دستگاه 
ســـرکوب ســـرپای رژیم شـــاه مواجه می‌شـــود. 
سیدعلی در ســـال 1342 در هفتمین روز محرم 
برای اولین بار دســـتگیر شـــد. جرم؟ سخنرانی 
علیه اســـرائیل! پروردگار این‌طور بـــرای او مقدر 
کـــرده بود که از همـــان ابتدا خصم آنان باشـــد؛ 
روزگاری با صدا و به‌وسیله تبلیغ و روزگار دیگری 
با موشـــک و به‌دســـت پاســـدارانش. کمی پس 
از آزادی از زنـــدان بـــود که برای دومیـــن بار هم 
در همان ســـال بازداشت شـــد؛ این دستگیری 
و بازداشـــت، باعـــث شـــد تـــا روزگاری کـــه رژیم 
شـــاه برچیده شـــود، »ســـیدعلی« همواره تحت 
نظـــر بماند. از این نقطه اســـت که »ســـیدعلی« 
دیگر در عمل بدل به مبارز سیاســـی می‌شـــود؛ 
جایی کـــه او پرشـــتاب و بـــه دفعات بازداشـــت 
می‌شود. ســـومین بازداشـــت او هم مدتی بعد، 
حدود ســـه ســـال بعـــد از آخریـــن بار، در ســـال 
46 رخ داد. »ســـیدعلی« از زنـــدان درنیامـــده، 
به ســـمت یاری‌رســـانی بـــه زلزلـــه‌زدگان منطقه 
فـــردوس رفت. زلزله‌‎ای که شـــهریور 47 رخ داد 
و باعث شـــد تا دو ماه مـــردم آن منطقه میزبان 
ســـیدعلی باشـــند و البته که همیـــن حضور دو 
ماهه هم بهانه‌ای شـــد برای ســـاواک تا به‌دلیل 
سخنرانی‌هایش ســـید را برای همیشه از ورود به 

این منطقه منـــع کنند.
»ســـیدعلی« از پـــای نمی‌نشســـت. نشـــانه‌اش 
همیـــن کـــه بلافاصلـــه در تهـــران حاضـــر شـــد 
و ســـخنرانی آغـــاز کـــرد. آن ســـال‌ها در تهـــران 
حســـینیه ارشـــاد و مســـجد الجـــواد از نقاطـــی 
بودنـــد که محل انباشـــت نیروهـــای فرهنگی و 
فکری انقلاب اســـامی محســـوب می‌شـــدند. 
»ســـیدعلی« جوان در آن محافـــل راه پیدا کرد. 
حضـــور در ایـــن ســـخنرانی‌ها و البتـــه فضایـــی 
کـــه بعـــد از رحلـــت آیـــت‌الله حکیـــم رخ داد، 
»ســـیدعلی« را دقیقاً در میانه مهم‌ترین تحولات 
ایران معاصر قرار داد. او کوشید تا جامعه علمی 
و فقهی تشـــیع را به پذیرش و تحکیم مرجعیت 
امـــام خمینـــی وادارد. در نهایـــت، پیش‌بینـــی 
نتیجه حضـــور او در این محافل چندان دشـــوار 
نیست؛ بازداشـــت مجدد! بازداشت مجدد برای 
»ســـیدعلی« به ممنوعیت از منبر رســـید ولی او 
بی‌توجه به آن حکم مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها 

را در هیأت انصارالحســـین داشـــت.
آغاز دهه 50 شمســـی برای »سیدعلی« به معنی 
بازداشـــت‌های پرشـــمار بود. ســـه بار بازداشت 
برای او ره‌آورد این دهه محســـوب می‌شـــد. دهه 
پنجـــاه شمســـی در زندگی »ســـیدعلی« به یکی 
از نام‌هایـــی که خـــود او روی یکی از ســـال‌های 
جدید گذاشت، خیلی شـــبیه بود: »سال همت 
مضاعـــف، تلاش مضاعـــف«، با این تفـــاوت که 
برای او دهـــه همت مضاعف و تـــاش مضاعف 
بود. ســـیدعلی در دهـــه پنجاه شمســـی از پای 
ننشســـت و البته که تاوان آن را هـــم با بدترین 
دوران حبـــس خـــود پرداخت. ششـــمین دوره 
بازداشـــت برای سیدعلی مساوی شـــد با انتقال 
به کمیته مشترک ضد خرابکاری و بدترین دوره 
حبس. هرچـــه دهه 50 به پایان خـــود نزدیک‌تر 
می‌شـــد و تحولات شتاب بیشـــتری می‌یافتند، 
هزینه‌هایـــی هم کـــه ســـیدعلی می‌پرداخت به 
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